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آشنایی با پیمان‌های نظامی
ناتو*

در عصر حاضر روابط بين‌المللي 
چهار تحول عمده را پشــت سر گذاشته 

است:
1. نظام‌هاي حكومتي متعدد و مجزاي 

پيشين در نظام جهاني مستهلك شدند. 
2. نظام مســلط استعمار اروپايي از بين 

رفت. 
3. دو جنگ فراگیر )جنگ‌های جهاني 

اول و دوم( رخ داد.
4. امــكان انهــدام جهــان به وســيلة 
سلاح‌هاي هســته‌اي ابرقدرت‌ها به وجود 

آمد. 
دو جنگ جهاني اين قرن از عوامل مؤثر 
و قطعي از هم پاشــيدگي اروپا به عنوان 
مركز سياســي جهان به شــمار مي‌روند. 
زيــرا در همان وقت كه اين جنگ‌ها ملل 
اروپايي را از نظر مادي و نيروي انســاني 
ضعيف ميك‌ردند، ملل غيراروپايي، يعني 
ايالات متحــده و ژاپن را بعــد از جنگ 
جهاني اول و نيز، ايالات متحده و روسيه را 
بعد از جنگ جهاني دوم، به جلو مي‌راندند.

اين دو جنــگ نه تنها در نتايجشــان 
اختــاف داشــتند، بلكــه خصوصيــت 
ذاتي‌شا‌ن نيز با جنگ‌هايي كه تا آن‌وقت 
در جهان غــرب رخ داده بودند، متفاوت 
بودند. بيشــتر جنگ‌هايي كه در گذشته 
رخ مي‌دادند، بــه دو دليل محدود بودند: 
اولاً هدف‌هاي جنگ محدود بودند، و ثانياً 
تنها بخشي از منابع مادي و انساني قواي 
متخاصم درگير جنگ مي‌شــد. لكين دو 
جنگ جهاني گذشته و همة جنگ‌هايي 
كه امــروزه اغلب ملــل قدرتمند جهان 
درگير آن‌ها هســتند، در همة زمينه‌هاي 

فوق همه‌جانبه و نامحدود بوده‌اند.

در ســال‌هایی که شوروی وجود 
داشــت، ترس از جنگ همه‌جانبه نتيجة 
تجمع بي‌ســابقة قواي مخرب در دســت 
دولت‌هاي آمركيا و شــوروي بود  كه هر 
كدام سعي ميك‌ردند حوزة اقتدار خود را 
گسترش دهند. تجمع قدرت در دست اين 
دولت‌ها كه ناشي از تغييرات مؤثر در نحوة 
توزيع قدرت سياســي و فناوری در جهان 
بود، موجب پديد‌آمدن كي نظام دوقطبي 
در روابط بين‌المللي شده بود. اين نظام با 

ظهور دو قــدرت برتر جهاني )با توانايي 
نظامي و اقتصادي تقريبــا ‌برابر( در 
صحنة بين‌المللي مشــخص شــده 
بود. كشــورهاي ديگــر به درجات 
متفاوت از دوري و نزدكيي و تمايل 
به دو نوع نظام اقتصادي و سياسي 
و  )كاپيتاليســم(  ســرمایه‌داری 

كمونيسم، در اطراف آن‌ها حلقه 
زده‌ بودند. 

البتــه اين گروه‌بنــدي يا به 
قول خــود غربي‌ها، بلو‌كبندي، از 
اوليــن روزهاي بعد از پایان جنگ 
جهاني دوم خــود را نمايان كرد. 
زمانيك‌ه هنوز خون ميليون‌ها نفر 
انسان بي‌گناه كه قرباني هدف‌های 
اروپا  اســتعمارگر  شوم دولت‌هاي 

برسرزمين‌هاي  بودند،  شده 
نشده  جنگ‌زده خشــك 
بود، ملل فاتح شــروع به 

تجاوز به سرزمين‌هاي آزادشده 
كردند! در اين حال از كي ســو با 
مردم اين ســرزمين‌ها و از سوي 
ديگر با كيديگر برخورد داشتند. 
ايــن برخوردهــا مرزبنــدي و 

تشــكل نيروهاي دوطرف را براي 
رویاروی‌یهای  احتمالي آماده م‌یکرد كه 
حاصل كيي از اين تشــكل‌ها را مي‌توان 
»پيمان ناتو« ناميد. پيمان ناتو ســرآغاز 
پيدايي پيمان‌هاي نظامــي رنگارنگ در 

جهان آشفتة سياست شد. 
پنج ســال بعد از انعقــاد پيمان ناتو 

شراره ني‌داوودي
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چگونگي تشيكل ناتو

همان‌طور كه اشــاره شد، پس از پايان 
جنگ جهاني دوم، شوروی به عنوان كيي 
از فاتحان جنگ شروع به گسترش حوزة 

تســلط خود کرد. به اين منظور 
بــا برنامه‌ريزي‌هاي قبلــي و با به قدرت 
رســاندن حزب‌های كمونيست وابسته به 
خودش در كشورهاي مجارستان، روماني 
و بلغارستان كه طبق توافق متفقين به اين 
كشور تحويل شده بودند، و همچنين در 
بقيه كشــورهاي اروپاي شرقي به وسيلة 
ســركوب نيروهاي موجود و پشــتيباني 
همه‌جانبه از حزب‌های وابسته به خود در 
انتخابات، به تدريج اين كشــورها را كيي 
پــس از ديگري به قمرهــای خود اضافه 

ميك‌رد. 
ايــن برنامــه در نيمة غربــي اروپا نيز 
پيشــرفت‌هاي چشــمگيري داشــت. با 
توجه به اين دســت‌اندازي‌هاي شوروی، 
دولت‌های امپرياليســتي اروپا به رهبري 
آمریكا دســت به اقداماتي برای سركوب 
)گســترش  سرنوشت‌ســاز  خطــر  اين 
كمونيســم( زدنــد كــه در ايــن زمینه 
مي‌توان از طرح مارشال، پيمان بروكسل 
و بالاخــره در 4 آوريــل 1949، »پيمان 
آتلانتكي شمالي« كه مخفف آن 
به انگليسي »ناتو« است، نام برد. 
پيمان ناتو ميان آمركياي شــمالي 
و كشــورهاي انگليس، فرانسه، بلژكي، 
هلند، لوكزامبورگ، ايتاليا، پرتقال، ايسلند، 

دانمارك، نروژ و كانادا منعقد شد.
در سال 1952، يونان و تريكه و در سال 
1955 آلمان غربي نيز به ناتو پيوســتند. 
با پيوستن هر كدام از اين كشورها حوزة 
عملياتي پيمان ناتو گســترش ميي‌افت. 
مثلًا ورود يونان و تريكه به ناتو سبب شد 
كه حوزة مديترانه جمعاً ‌مشمول مقررات 

پيمان مذكور شود.
بــه دنبال آن، ناتو براي افزايش قدرت 
خود به تشــيكل پيمان‌هــاي جدا و 
هماهنگ با ناتو دســت زد كه از جمله 
در مديترانه پيماني به نام بالكان، بين 
يوگســاوي، يونان و تريكه ايجاد كرد 
كــه خــارج از پيمان ناتو بــا همكاري 
و هماهنگــي كيديگر بــه ناتو خدمت 
ميك‌ردند. پيماني ديگر به نام »آنزوس« 
بين استراليا، زلاندنو و آمركيا بسته شد 
كه ســلطة آمركيا را در اين منطقه 
هماهنگ با ناتو تأمين ميك‌رد، و 
منطقه‌اي  پيمان‌هاي  همچنين 

مثل »سنتو« در خاورميانه و 

هدف‌های ناتو

امضاكننــدگان پيمان ناتو هدف خود را 
حفظِ به‌اصطلاح صلح و امنيت بين‌المللي 
در جهــت مقاومــت در برابر تجــاوز در 
چارچوب منشور »ســازمان ملل متحد« 
اعــام كرده‌اند. آن‌ها تأکیــد كرده‌اند كه 
مصمم‌اند آزادي، ميراث مشترك و تمدن 
ملت‌هايشــان را كه براساس دموكراسي، 
آزادي فــرد، و حكومت قانون بنا شــده 
است، حفظ كنند. ولي امپرياليسم آمركيا 
با گســترش حوزة عملياتي ناتو از اروپا به 
سراسر جهان عملًا نشــان داده است كه 
هدف‌ها و انگيزه‌هاي اصلي ناتو چيســت. 
از آنجا كه تأمين منافع اصلي‌ترين انگيزة 
حركت امپرياليسم جهاني است، مسلماً در 
هر نقطه‌اي از جهان كه منافع امپرياليسم 
آمركيا در خطر باشد، از بين بردن عوامل 

خطرساز جزو هدف‌های ناتو است.
به‌طور كلي مي‌تــوان هدف‌های واقعي 

پيمان ناتو را به صورت زير فهرست كرد:
1. حفظ ثبات رژيم‌هاي وابسته و مرتجع 
و طرف‌دار غرب در سراسر جهان به منظور 

تداوم غارت كشورهاي جهان سوم.
2. حفظ ســلطة نظامي - اقتصادي بر 
همة آبراهه‌ها، كانال‌ها، اقيانوس‌ها و نقاط 
راهبردی بــه منظور مقابله با دشــمنان 
احتمالي و غارت شــديد ذخاير بيك‌ران 

اقيانوس‌ها.
3. سركوب ســريع، هماهنگ و به‌موقع 

حركت‌هاي مردمي در كشورهاي وابسته.
4. حفاظت از منابع كشــورهاي اروپاي 
غربــي و در رأس آن آمريــكا در مقابــل 

تهديدات خارجي.   

كه دولت آمركياي شــمالي را به 
كشــورهاي اروپاي غربــي پيوند مي‌زد، 
»پيمان ورشــو« ميان شوروي و گروهي 
از متحدانش منعقد شــد. بــه دنبال آن 
بالكان، آنزس، ســنتو، سيتو  پيمان‌هاي 
و ... به بهانه‌هاي تازه تشــيكل شدند كه 
هر كدام از ايــن پيمان‌ها مانند حلقه‌اي 
گروهي از كشورها را به كيي از دو پيمان 
عمده و مهم، یعنی ناتو و ورشــو، متصل 
مي‌ســاختند و در نهایت اين كشورها را 
تحت سيطرة دو قطب قدرتمند آمركيا و 
شــوروي قرار مي‌داد و بدين ترتيب حوزة 
عملياتي اين پيمان‌ها را گسترش مي‌داد.

»سيتو« در آسياي جنوب شرقي.
پيمان ناتــو در حقيقت با ابتكار و ابداع 
خــود آمركيايي‌ها به‌وجود آمده اســت. 
ركن اصلي پيمان را قدرت و نفوذ نظامي 
و اقتصــادي آمركيا تشــيكل مي‌دهد و 
طبعاً آمركيا رهبري ناتو را بر عهده دارد. 
از  ناتو بخشــي تف‌كيكناپذير  تشيكلات 
امپراتوری عظيم اســتكباري آمركيا برای 

تحقق اميال شوم استعماري‌اش است.

* ناتو: سازمان پیمان آتلانتیک شمالی 
)North Atlantic Treaty Organization(


